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»حتـی سـعی در شـناختن ایـن آدم‌هـا هـم کراهـت داره چه برسـه بـه اینکه 

بخـوای آهنگ‌هاشـون رو گـوش هـم بدی.«

ایـن کامنـت را خانمـی زیـر یکـی از آخریـن پسـت‌های »فرهیختـگان« 

گذاشـته. خانـم کامنت‌گـذار نظرش را درباره پسـتی مطرح کـرده که مربوط 

بـه یـک تحلیـل آمـاری دربـاره افزایـش میزان مخاطبـان ساسـان حیدری یا 

همان ساسـی مانکن اسـت. حقیقتش را بخواهید، این جملات چندان هم 

از نظر و نگاه ما دور نیسـت. بازی‌ها و تبلیغات رسـانه‌ای ساسـان حیدری 

 بدل 
ً
از یک‌طـرف و از طـرف دیگـر واکنش‌هـای متقابـل آن در داخـل، عملا

بـه بـازی عیدانـه حیـدری با جامعه ایران شـده‌. بازی‌ای که گویـا انتها ندارد 

و بـا هـر تِـرَک و افزایـش چنـد میلیونی بازدید‌، ترک جدید منتشـر و بازی تازه 

شـکل می‌گیـرد. بـا ایـن حـال کلیـپ آخـر ساسـان حیـدری یک تفـاوت با 

سـایر آوا‌هـا )بهتـر اسـت از گفتـن واژه موسـیقی بـرای این فـرد پرهیز کنیم( 

و حرکاتـی دارد کـه بـرای وایـرال شـدن و گرفتـن مخاطـب انجـام می‌دهد؛ 

آخریـن کنـش رسـانه‌ای او واکنشـی اسـت نسـبت به مخالفت‌هـای جامعه 

ایرانـی بـا ساسـان حیـدری. او تقابلـی بـا تفکـرات رایـج سیاسـی نـدارد، 

بلکـه نقطـه مقابلـش را مخاطبـی قـرار می‌دهـد که فـارغ از نگاه‌هـای دینی 

مذهبـی و حتـی ملـی در برابـر ابتذال قرار گرفته اسـت. حیـدری را نمی‌توان 

 یکـی از مهم‌تریـن نماد‌های 
ً
اولیـن حامـی علنـی ابتـذال دانسـت امـا قطعا

آن اسـت، نمـادی کـه سـالانه ترکـی می‌دهـد و تمـام آنچه جامعـه ایرانی از 

آن می‌ترسـد را یـادآور می‌شـود. خـب، تـا اینجـای متن چیز‌هایـی را گفتیم 

 مخاطـب کـم و بیـش آن‌هـا را شـنیده امـا اجـازه بدهید با شـرح 
ً
کـه طبیعتـا

یـک موقعیـت، مسـئله اصلی را طـرح کنیم. 

اولیـن نسـل زدی حوالی‌تـان را پیـدا کنید و اگر توانسـتید یـک مکالمه کوتاه 

بـا او داشـته باشـید و دربـاره جدیدتریـن بـازی ساسـان حیـدری بپرسـید. 

بپرسـید چرا او وایرال می‌شـود و شـنیده می‌شـود؟ چرا حدود ۲۵۰ هزار نفر 

ظـرف سـه روز بـه مخاطبانـش اضافـه می‌کنـد؟ چرا بـا آنکه همـه می‌دانند 

بنـد نـاف ساسـان حیـدری و رفقایـش را بـا ابتـذال گـره ‌زده‌اند امـا هنوز هم 

بسـیاری رکـب مـدل تبلیغاتـی حیـدری را می‌خورند؟ چرا ساسـان حیدری 

بـدل بـه عنصـری تأثیر‌گـذار در فرهنـگ مملکت می‌شـود. ما به جای شـما 

ایـن سـؤال را پرسـیدیم و پاسـخمان شـد: »ساسـی مانکـن از رد فلگ‌هـای 

 در خطـوط 
ً
جامعـه ایـران حـرف می‌زنـد.« همـان رد فلگ‌هایـی کـه اسـما

قرمـز جامعـه قـرار گرفتـه امـا ماحصل شـیوه‌ای از زندگی اسـت کـه در فقر 

بسـته مناسـب فرهنگـی بـرای خانواده‌ها زاییده می‌شـود. 

   مؤلفه مشترک در اینجا و آنجا

در همیـن زمـان کـه ساسـان حیـدری بـا اسـتفاده از چنـد مؤلفـه وایرالـی و 

ریتـم دسـت‌چندمی، خـوراک حدود چنـد میلیون مخاطـب را تهیه می‌کند 

و نزدیـک بـه 30 میلیـون بازدیـد می‌گیـرد، چندین اندیشـکده، پژوهشـگاه 

و البتـه نهاد‌هـای مختلـف در حـال پژوهـش روی نسـلی اسـت کـه شـاید 

عمـده مخاطبـان آثـار ساسـان حیـدری را شـکل می‌دهـد. حیـدری منطق 

مارکـت را بـه خوبـی می‌شناسـد و می‌دانـد چطـور خـود را وایـرال کنـد. او 

از کانسـپت صـدا خـارج شـده و تمـام تمرکـزش را روی تصویـر و تبلیغات 

گذاشـته اسـت. محصولی که حیدری ارائه می‌دهد، کپسـولی از اکسـپلور 

اسـت بـه همـراه نماینـدگان حاضر در آن. او در آثارش به مدل‌های جنسـی، 

تغذیه اصلی رسـانه‌ای جامعه )این بار شـبکه نمایش خانگی(، شـوخی‌های 

جنسـی توییتـری و تلگرامـی بهـا می‌دهـد. حالا چـرا ما می‌گوییم ساسـان 

حیـدری حاصـل فقـر بسـته مناسـب فرهنگـی اسـت؟ کافـی اسـت دوباره 

نگاهـی بـه همیـن مؤلفه‌هـای مشـترک بیاندازیـم و بـا دسـت پـر بـه سـراغ 

فضای رسـانه‌ای داخل کشـور برویم. مدل کمدی‌ها و شـوخی‌ها در سـینما 

و دیگـر بسـتر‌های رسـانه‌ای داخلـی چه مقدار با تولیـدات حیدری متفاوت 

اسـت؟ کافـی اسـت نگاهـی بـه یکـی از کمدی‌هـای فجـر43 بیندازیـم. 

نـه تنهـا دیـد کلیشـه‌ای نسـبت بـه جامعـه مذهبـی همـان دیـدی اسـت که 

در ویدئوکلیـپ ساسـان حیـدری نمایـش داده می‌شـود، بلکـه اسـتفاده از 

مدل‌هـای جنسـی و شـوخی‌های تلگرامـی و توییتـری هـم مبتنـی بر همان 

مؤلفه‌هـای مشـترک اسـت. مؤلفه‌هایـی کـه در داخل با عنـوان مؤلفه فروش 

شـناخته می‌شـود و وقتـی همیـن مؤلفه‌هـا بـه فضـای اینسـتاگرام مـی‌رود، 

نامش را به مؤلفه‌های وایرال شـدن تغییر می‌دهد. همان‌طور که سـازندگان 

کمدی-جنسـی‌های داخلـی از ایـن مـدل از طنز‌هـا بـا موضوعاتـی چـون 

»داشـتن مخاطـب« و »دفـاع از سـرگرمی« حمایـت می‌کننـد، از آن طرف 

حیـدری هـم بـا همیـن منطـق مـدل فعالیتـش را توسـعه می‌دهـد و از چند 

میلیـون مخاطـب عبـور می‌کند. 

   جامعه مذهبی هم درگیر است

روز گذشـته آمـاری از سـوی کانـال تحلیـل شـبکه‌های اجتماعـی مجازی 

منتشـر شـد، مبنی بر اینکه کلیپ ابتدایی ساسـان حیدری با عنوان توبه که 

پیش‌درآمـد مارمولـک بـود، باعث شـده بخشـی از جامعـه مذهبی –چیزی 

حدود 250 هزار نفر- به دنبال کردن پیج این فعال رسـانه‌ای روی بیاورند. 

او در یکـی از همیـن کلیپ‌هـای پیش‌درآمـد اقـدام بـه ریختن مشـروب در 

سـرویس بهداشـتی کرده و در پسـت دیگر، کلیپی با عنوان »توبه« منتشـر 

کـرده اسـت. بررسـی صفحـه اینسـتاگرام او نشـان می‌دهـد کـه ایـن دو 

ویدئـو، پربازدیدتریـن ویدئو‌های اینسـتاگرامی ساسـی‌مانکن بوده اسـت؛ 

به‌نحوی‌کـه ویدئوکلیـپ »توبـه« از دو ویدئوکلیـپ جنجالـی سـال‌های 

گذشـته او بـا عنـوان »بـرادران لیال« و »تهـران توکیـو« ۱۶میلیون بار بیشـتر 

دیـده شـده اسـت. ایـن تفـاوت عدد نشـان می‌دهد افـرادی ایـن ویدئو‌ها را 

 تـا پیـش از آن هیـچ‌گاه صفحـه او را ندیـده بودنـد. در 
ً
دیده‌انـد کـه احتمـالا

ایـن پسـت‌ها کامنت‌هـای فراوانـی در اسـتقبال از توبـه او دیـده می‌شـود. 

اینکـه چـه میـزان از این 250 هزار نفر را می‌توان از جامعه مذهبی دانسـت، 

هنـوز دقیـق مشـخص نیسـت امـا یـک مسـئله بسـیار مهم اسـت کـه به آن 

توجـه شـود؛ آن جامعـه 250 هـزار نفری تنها مشـکلش با ساسـان حیدری 

در محتـوای آن بـود و نـه در کیفیـت آثـار. واقعیت این اسـت که همان میزان 

 همیـن کار را انجام 
ً
کـه مارمولـک وهـن جامعه ایرانی اسـت، توبه هم دقیقا

می‌دهـد، »حتـی بـدون در نظـر گرفتن ایـن موضوع که این کلیـپ تبلیغات 

اثـر دوم اسـت.« اینکـه چـه اتفاقـی رخ می‌دهد که مخاطـب ایرانی به اثری 

ماننـد توبـه اقبـال نشـان می‌دهـد ناشـی از سـطح توقعـی اسـت کـه روز به 

روز از مخاطـب ایرانـی پاییـن می‌آیـد، مخاطبـی کـه بـه دیـدن کمدی‌های 

دسـت‌چندمی تـن می‌دهـد چـون چـاره‌ای نـدارد. مخاطبـی کـه بالاجبـار 

کمدی‌هـای دسـت‌چندم فضـای رسـانه‌ای رسـمی و غیررسـمی را تحمـل 

می‌کنـد، درنهایـت در فضـای تبلیغاتی حیدری هم می‌افتد و برایش ضریب 

پیـدا می‌کنـد و آن را هـم در تغذیـه رسـانه‌ای خـود قرارمی‌دهـد. بلـه! توبـه 

و مارمولـک حاصـل فاجعـه تولیـدات رسـانه‌ای داخلـی اسـت، تولیداتـی 

کـه آنقـدر در پوشـش دادن سـلیقه‌های مختلـف ضعیـف عمـل می‌کنـد و 

 فضـا را بـرای آهنگ‌های 
ً
آنقـدر مبتنـی بـر کلیشـه پیـش مـی‌رود کـه طبیعتا

دسـت‌چندم حیـدری بـاز می‌کنـد. آثـاری کـه بـه عنـوان خط‌شـکن عمـل 

می‌کننـد و بـا بـاز کـردن قفل‌هـای جدیـدی از شـوخی‌های جنسـی، بـه 

تولیدکننـدگان داخلـی ایـن گـرا را می‌دهنـد که می‌توانند، سـطح شـوخی‌ها 

و نمایشـگری‌های اروتیکشـان را تـا کجـا گسـترش دهند. 

حـالا جامعـه مـا می‌مانـد و رد فلگ‌هایـی کـه نمی‌دانـد بـا آن‌هـا چـه کند. 

اگـر بخواهـد توقعاتـش را ماننـد سـابق نگـه دارد، بایـد بـا فضای رسـانه‌ای 

داخلـی خداحافظـی کنـد و تولیـدات خـارج از کشـور را دنبـال کنـد. حالا 

مـا مانده‌ایـم تولیدکننـدگان محتـوا‌زده داخلـی و آن‌هایـی کـه در داخـل و 

خـارج از کشـور بنـد نافشـان را با ابتـذال بریده‌انـد. تولیدکنندگانی که یکی 

 سـالم و بـا ناتوانـی فرمی، وهن مقدسـات را پی 
ً
بـا سـاختن آثـار اصطلاحـا

می‌گیـرد و دیگـری بـا قصـد و برنامه‌ریزی‌هـای تبلیغاتـی چنیـن کاری را 

پـی ‌می‌گیـرد. نتیجـه یکـی اسـت، امـا آدم‌ها متفاوتنـد. منطق هـر دو همان 

منطـق اینسـتاگرامی اسـت امـا گمان می‌کننـد با تفاوت در محتـوا می‌توانند 

مخاطـب جذب کنند. این شـباهت به جایی می‌رسـد کـه کلیپ‌هایی مانند 

توبـه می‌توانـد مخاطبـان را بـازی دهد کـه نکند این محتوای مذهبی اسـت 

و فالن نهـاد آن را بـرای ترویـج فلان موضوع سـاخته. 

 این آخرین اثر حیدری نیسـت و آخرینش هم نخواهد بود. او دوباره 
ً
طبیعتا

با اسـتفاده از مؤلفه‌های مشـترک ویدئوکلیپ تولید می‌کند و مخاطبانش را 

افزایـش می‌دهـد. داخلی‌هـا هـم بـا گرته‌بـرداری از آثـار او در جدال جذب 

مخاطـب بـه رقابـت می‌پردازنـد. مـا می‌شـویم واکنش او و حیـدری هم در 

پایـان سـال بـا یـک کلیـپ ابتذال سـال را جمع‌بنـدی می‌کنـد و همه‌چیز را 

بـه سـال جدیـد می‌بـرد. و دوبـاره این فرایند تکـرار، تکرار و تکرار می‌شـود. 

در ایـن جریـان بازنده کسـی نیسـت جز مخاطبی کـه نمی‌خواهد مارمولک 

ساسـی مانکـن را ببینـد بلکـه در انتظـار چیـزی از جنس کمدی پرسـتویی، 

تبریزی و قاسـم‌خانی دهه 80 اسـت. 

موزیک لجن با چه سرمایه‌ای تولید می‌شود و از چه مکانیسمی برای جذب مخاطب استفاده می‌کند

سادیسم مانکن

نگاهی به »شهر و دیوارهای نامطمئنش«، جدیدترین اثر هاروکی موراکامی‌

نویسنده و شخصیت‌های مطمئنش!
عبـارت معروفـی از ‌باروخ اسـپینوزا‌، فیلسـوف معـروف هلندی وجود 

دارد که در توصیف فلسـفه هسـتی می‌گوید: »دیشـب خواب دیدم که 

پروانه شـده‌ام و در حال گردش در باغم. واقعیت چیسـت؟ آیا انسـانی 

هسـتم کـه خـواب دیـده‌‌ام پروانه شـده‌ام یا پروانه‌ای هسـتم کـه اکنون 

خـواب می‌بینـم انسـانم؟« ایـن، بن‌مایـه و محـور اصلی رمـان جدید 

موراکامـی اسـت؛ رمانـی بـا نـام »شـهر و دیوارهـای نامطمئنـش« که 

بـرای نخسـتین بـار در ایـران، از زبان ژاپنی -نه انگلیسـی- به فارسـی 

ترجمـه شـده اسـت. موراکامـی در رمـان جدیـد خـود -کـه البتـه بـه 

تاکیـد خـود نویسـنده، تکمیـل و بازنویسـی یـک مجموعـه داسـتان 

کوتـاه قدیمی اسـت- به سـراغ »عـدم قطعیت« رفته و شـخصیت‌های 

داسـتان را در فضـای تعلیـق میـان خیـال و واقعیـت یا حتـی واقعیت و 

واقعیـت شـناور کـرده اسـت؛ مردی کـه خیال‌هایـش را زندگی می‌کند 

و زنـی کـه در خیالـش نگـران بهبـود چشـم‌های یک مرد دیگر اسـت.

شـخصیت اول داسـتان، مـردی اسـت کـه تا انتهـا هم نـام او را متوجه 

نمی‌شـویم؛ مـردی کـه ابتـدا و در اوایـل جوانـی در ارتبـاط عاطفـی با 

یکـی از هم‌کلاسـی‌های خـود قـرار می‌گیـرد امـا بـه دلیل شـخصیت 

مبهـم و پیچیـده دختـر، امـکان ابـراز عشـق را پیـدا نمی‌کنـد. غیبـت 

ناگهانـی دختـر کـه نهایتـا منجـر بـه حـذف کامـل او از ارتباطـات 

انسـانی مـرد می‌شـود، زمینـه را بـرای یک اقدام ویژه از سـوی او فراهم 

می‌کنـد؛ مهاجـرت بـه شـهری کـه در آن »سـایه‌ای« وجـود نـدارد اما 

دختـر بـه او گفتـه کـه در آنجـا زندگـی می‌کند. عشـق و حرارتـی که از 

دیـدار معشـوق بـه او دسـت می‌دهـد، محـرک اصلـی او بـرای تمایل 

بـه انجـام ایـن سـفر و حضور در شـهری عجیـب با دیوارهـای محکم 

اسـت. رفـت و برگشـت‌هایی کـه در میانـه رمـان صـورت می‌گیـرد، 

خواننـده را متوجـه ایـن تعلیـق میـان واقعیت و خیال می‌کنـد؛ تعلیقی 

کـه نهایتـا هـم در آن مشـخص نمی‌شـود کـدام بخـش واقعـی و کدام 

بخـش خیالی اسـت.

قـوت قلـم توصیف‌گـر موراکامـی، در ایـن رمـان هـم بازیگـر اصلـی 

اسـت و توصیفـات او از کتابخانـه‌ای کوچـک و دورافتـاده کـه مدیـری 

عجیـب و خـاص دارد بـه همراه توصیفات او از جزئیات -نظیر دمنوش 

خاصـی کـه مرهم اصلی چشـمان آسـیب‌دیده اسـت و چـوب درخت 

سـیب کـه بهتریـن عطـر را پـس از سـوختن عرضـه می‌کنـد- لحظات 

خاصـی را بـرای مخاطـب ایجـاد می‌کنـد تـا بـه طـور جدی بـا محور 

اصلـی رمـان درگیـر شـود. »کتاب‌خـوار« بـودن موراکامـی در تـک 

تـک عباراتـی کـه در توصیـف محیـط کتابخانه مطـرح می‌کند، جاری 

اسـت و ایـن حـس خوشـایند را بـه خوبی بـه خواننده منتقـل می‌کند.

برخالف برخـی دیگـر از آثـار موراکامـی –بـه طور ویژه، داسـتان‌های 

یسـنده در »شـهر و دیوارهـای  کوتاهـش- جزئیاتـی کـه آقـای نو

نامطئنـش« بـه مخاطـب ارائـه می‌کنـد، بـه طـور کامـل در خدمـت 

ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای درک جهـان خلق‌شـده در کتـاب هسـتند 

و حجـم بـالای توصیـف، مخاطـب را آزار نمی‌دهـد. از سـوی دیگـر، 

موراکامـی در یک‌سـوم ابتدایـی کتـاب، مخاطـب را بـا یـک شـوک 

ناگهانـی روبـه‌رو می‌کند کـه می‌تواند قلاب اصلی برای ادامه داسـتان 

و پیگیـری روایـت از سـوی خواننـده باشـد. همیـن شـوک، مجـددا و 

درسـت در زمانـی کـه خواننـده خیـال می‌کنـد بـه سـاحل یکنواختـی 

رسـیده، در یک‌سـوم پایانـی کتـاب وارد می‌شـود و خواننـده از یـک 

جهـان -واقعـی یـا خیالـی- بـه جهـان دیگـر وارد می‌شـود.

موراکامـی در ایـن رمـان هم تسـلط ویژه خود بـر محصولات فرهنگی 

غربـی –بـه طـور خـاص، آثار موسـیقی– را بـه نمایش گذاشـته و در هر 

چنـد صفحـه، بـه بهانـه‌ای اقـدام بـه نمایش ایـن مهارت خـاص خود 

می‌کنـد؛ از پخـش شـدن صـدای موسـیقی در یـک کافی‌شـاپ تـا 

پوسـتری کـه روی تی‌شـرت یـک کودک چاپ شـده و حتـی رویابافی 

دربـاره یـک گـروه موسـیقی کلاسـیک روسـی. شـاید ایـن ویژگـی 

موراکامـی را بتـوان بـا روایتـی کـه پاتریک مک‌کیب در رمان »شـاگرد 

قصـاب« ارائـه کـرده، مقایسـه کـرد؛ هرچنـد موراکامی بـه عنوان یک 

یسـنده شـرقی نـگاه عمیق‌تـر و البتـه از بیرونـی بـه محصـولات  نو

موسـیقایی غربـی دارد.

رمـان جدیـد موراکامی، کتاب کم‌شـخصیتی اسـت؛ یعنـی اگر برخی 

شـخصیت‌های فرعی را کنار بگذاریم نهایتا به سـه شـخصیت اصلی 

می‌رسـیم؛ اولی، مرد محوری داسـتان اسـت که کتاب را با روایت او 

دنبـال می‌کنیم. دومی، آقای ‌تاتسـویا کویاسـو‌، مدیـر مرموز کتابخانه 

دور افتـاده اسـت کـه بعـد از چند صفحـه، متوجه یـک ویژگی عجیب 

در او می‌شـویم و نهایتـا، سـومی یـک پسـربچه عجیب بـا ویژگی‌های 

خارق‌العـاده اسـت کـه همیشـه یک تی‌شـرت خاص می‌پوشـد. تمام 

داسـتان ‌شـهر و دیوارهـای نامطمئنـش‌ را می‌تـوان حـول محـور روابط 

ایـن افـراد تعریـف کـرد کـه بـا شـخصیت‌های فرعـی دیگـری نظیـر 

معشـوقه و خانـم منشـی کتابخانـه و نهایتـا خانـم صاحب کافی‌شـاپ 

تکمیل می‌شـود. 

نبایـد ایـن نکتـه را هـم فرامـوش کـرد کـه تسـلط مترجـم بـر ادبیات و 

فرهنـگ ژاپنـی باعـث شـده تـا ترجمـه ‌امیـر دیانتـی‌، رنگ و بو داشـته 

باشـد و صرفـا یـک برگـردان از متـن نباشـد؛ بلکـه نوعـی از فضـای 

مه‌آلـود شـرقی را نیـز بـرای خواننده تداعـی می‌کند که بـه درک فضای 

تعلیق‌نـاکِ خلق‌شـده توسـط نویسـنده، کمـک ویـژه‌ای می‌کنـد.

موراکامـی را یکـی از اسـاتید تعلیق‌هـای ناتمـام معرفـی‌ می‌کننـد؛ 

تعلیـق و انتظـاری کـه در تمـام داسـتان‌هایش حضور دارنـد و اغلب به 

سـرانجام نمی‌رسـند؛ زلزله‌ای قریب‌الوقوع، فقدانی بی‌دلیل، آرزویی 

بـر زبـان نیامـده و دوسـتی که در دل دریا گم شـده اسـت. با این حال، 

»شـهر و دیوارهـای نامطمئنـش« را بایـد قلـه تعلیق‌گرایـی موراکامـی 

دانسـت؛ رمانی که نه شـامل تعلیق بلکه اساسـا در توصیف و روایت 

تعلیـق اسـت و تمـام شـخصیت‌ها بـه صـورت مـوازی در جهان‌های 

مختلـف، معلق‌انـد و حتـی امـکان جابه‌جایـی فیزیکـی هـم دارنـد. 

از آنجایـی کـه ایـن داسـتان، ریشـه در سـال‌های ابتدایـی نویسـندگی 

موراکامـی دارد و در آن ایـام، ژاپـن در تعلیـق میـان سـنت امپراتوری و 

مدرنیتـه اجبـاری آمریکایـی قـرار دارد، نـوع روایت و بافت داسـتان را 

می‌تـوان برگرفتـه از فضـای حاکـم بر این کشـور دانسـت کـه از طریق 

قلـم آقـای نویسـنده بـر روی کاغـذ جـاری شـده اسـت؛ یعنـی دقیقـا 

همـان جایـی کـه شـخصیت اصلـی داسـتان تـا دم در خروجـی شـهر 

مـی‌رود و از شـهر خـارج نمی‌شـود؛ ولـی چـون بـه خـروج از شـهر 

علاقـه دارد، ناخواسـته از آن خـارج می‌شـود؛ یعنی دقیقا چیزی شـبیه 

وضعیـت ژاپـن در دوران پـس از جنـگ جهانی دوم.

 ادعا کرده مراســـم اسکار ۲۰۲۵ با احتساب بینندگان شبکه‌های 
ً
دیزنی اخیرا

ای‌بی‌سی و پلتفرم استریم هولو روی دستگاه‌های موبایل و رایانه‌های شخصی، 

۱۹.۶۹ میلیون بیننده داشته است. این درحالی است که شرکت »نیلسن« پیش‌تر 

گزارش داده بود این مراســـم تنها ۱۸.۰۷ میلیون بیننده داشته و نسبت به سال 

گذشته با کاهش ۷ درصدی مواجه شده است. بااین‌حال، دیزنی براساس آمار 

جدید خود، اسکار امسال را پربیننده‌ترین مراسم پنج سال گذشته معرفی کرده 

است. نودوهفتمین دوره اسکار با میزبانی کونان اوبراین برای اولین‌بار از طریق 

پلتفرم هولو نیز پخش شـــد که بخش قابل‌توجهی از بینندگان را جذب کرد. با 

وجود این آمار کلی بینندگان این مراسم در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش 

یافته اســـت. برای مثال اسکار ۲۰۲۰ نزدیک به ۲۴ میلیون بیننده داشت و در 

اوایل دهه ۲۰۰۰، این رقم حتی به ۴۰ میلیون و در سال ۱۹۹۸، زمانی که فیلم 

»تایتانیک« برنده شد، به ۵۷.۲ میلیون بیننده رسیده بود. با ظهور پلتفرم‌های 

استریم، تعداد بینندگان تلویزیونی مراسم‌هایی مانند اسکار کاهش چشمگیری 

داشته است. هرچند اسکار ۲۰۲۵ همچنان پربیننده‌ترین رویداد تلویزیونی 

شـــبانه در حوزه سرگرمی )به استثنای رویدادهای ورزشی و اخبار( محسوب 

کادمی علوم و هنرهای سینمایی درحال بررسی امضای قرارداد با  می‌شود، اما آ

شبکه‌های جدید برای پخش مراسم آینده است؛ چراکه قرارداد فعلی با ای‌بی‌سی 

در ســـال ۲۰۲۸ به پایان می‌رسد. از سوی دیگر اسکار امسال در شبکه‌های 

اجتماعی ۱۰۴.۲ میلیون تعامل داشته و به یکی از بحث‌برانگیزترین برنامه‌های 

تلویزیونی فصل تبدیل شده است. همچنین، نرخ بینندگان ۱۸ تا ۴۹ ساله به 

۳.۹۲ درصد رسیده که رشد ۳ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد 

و بیشترین رشد از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود.

انیمیشـــن »نژاNe Zha2( »2( به اولین فیلم غیرهالیوودی و نخســـتین 

انیمیشـــن تاریخ تبدیل شـــد که از مرز دومیلیارد دلار فروش عبور کرده 

اســـت. این اثر ســـینمایی پس از پاندمی کرونا به یکی از پرفروش‌ترین 

فیلم‌های جهان تبدیل شـــده و تنهـــا »آواتارAvatar2(  »2(را بالاتر از 

خود می‌بیند. آواتار۲ تاکنون با فروش ۲.۳۲ میلیارد دلاری در رتبه ســـوم 

پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ قرار دارد، اما نژا۲ ممکن اســـت با عبور از 

این رقم، شـــگفتی دیگری رقم بزند. این فیلم که در تعطیلات سال نوی 

چینی اکران شـــد، رکوردهای متعددی را شکست. داستان نژا۲ برگرفته از 

یک افســـانه کلاسیک چینی اســـت و درباره پسری به نام »نژا« است که 

با داشـــتن قدرت‌های جادویی باید از انسان‌ها دربرابر هیولاهای دریایی 

محافظت کند. این انیمیشـــن در آمریکای شمالی ۱۶.۱ میلیون دلار و در 

ســـایر نقاط جهان ۱۳ میلیون دلار فروش داشته است. پیش‌تر نیز توانسته 

بود عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ در یک بازار و پرفروش‌ترین انیمیشن 

تاریخ را بالاتر از »درون بیرونInside Out( »2 2( به‌دســـت آورد. از 

زمان پاندمی کرونا، فیلم‌های بســـیاری توانســـته‌اند در گیشه به موفقیت 

چشـــمگیری دست یابند. در صدر این فهرست، آواتار۲ با فروش ۲.۳۲ 

میلیارد دلاری قرار دارد و پس از آن نژا ۲ با دومیلیارد دلار فروش، جایگاه 

دوم را به خود اختصاص داده است. »مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست« 

نیز با ۱.۹۲ میلیارد دلار در رتبه ســـوم جای گرفته است. همچنین، درون 

پر ماریو«،  و بیرون۲، »تاپ گان: ماوریک«، »باربی«، »فیلم برادران سو

»ددپول و ولورین«، »موانا۲« و »دنیای ژوراســـیک: قلمرو« از دیگر آثار 

موفق این دوران بوده‌اند.

کاهش ۷ درصدی بینندگان اسکار ۲۰۲۵ 
نسبت به سال گذشته 

فیلم »نژا2« اولین انیمیشن 
۲ میلیارد دلاری تاریخ شد 

مهدی خانعلی‌زاده
نویسنده

محمدحسین سلطانی
خبرنگار


